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»خانه خالی«
نوشته لوران 

مووینیه
 تنها یک 

رمان نیست؛ 
بلکه سندی 

ادبی است 
که به بررسی 
سکوت‌های 

خانوادگی 
می‌پردازد 

و در عمق 
ضمیر جمعی 

فرانسویان 
غوطه‌ور می‌شود

 وارث زخم‌های تاریخی
نگاهی به خانه خالی اثر لوران مووینیه برنده جایزه گنكور ۲۰۲۵ و آثار دیگر او

 Laurent /لحظه‌ اعلام نـــام لـــوران مووینیـــه
Mauvignier به‌عنـــوان برنـــده جایـــزه گنكور 
۲۰۲۵، نه‌تنهـــا برای ایـــن نویســـنده كم‌صدا و 
متواضـــع، بلكه بـــرای دنیای ادبیات فرانســـه 
لحظه‌ای سرشـــار از شـــور و هیجان بـــود. این 
انتخاب فراتـــر از یك رویداد ســـالانه، نمایانگر 
ارزیابـــی عمیـــق و به‌جـــا از یك صـــدای آرام و 

صبـــور در عرصه ادبیات اســـت.
مووینیه، نویسنده‌ای كه طی ۲۵ سال گذشته 
بـــا رمان‌هایـــش بـــه كاوش در ســـكوت‌ها، 
شـــرم‌ها و زخم‌های به‌ جـــای‌ مانده در حافظه 
فـــردی و جمعـــی كشـــورش پرداختـــه، اكنون 
 La Maison /با آخرین اثـــرش، »خانه‌ خالـــی
vide«، به نقطه اوج كارنامه ادبی خود دســـت 
یافته اســـت. ایـــن رمـــان، نه‌تنها داســـتانی از 
دردهـــا و یادآوری‌هـــا، بلكـــه ســـفری به عمق 
احساســـات انســـانی اســـت كـــه در لابـــه‌لای 
صفحاتـــش بـــه زبانـــی شـــاعرانه و تأثیرگـــذار 

روایت می‌شـــود.
مفســـران ادبی، ایـــن انتخاب هیـــأت داوران 
»گنكـــور« را »به‌جـــا«، »كمـــی دیرهنـــگام« و 
»تاج‌گـــذاری یكـــی از صبورتریـــن و آرام‌تریـــن 
صداهای ادبیات فرانسه« توصیف كردند. این 
نویســـنده‌ كه پیش از این با رمان مشهور »دور 
از آنهـــا /Loin d'eux« بـــه شـــدت مـــورد توجه 
قـــرار گرفته بود، روز ۴ نوامبـــر، جایزه‌ گنكور را 
به خاطـــر رمان »خانه‌ خالـــی« از آن خود كرد.
لـــوران مووینیه به لطف جایـــزه گنكور امیدوار 
اســـت »ادبیاتی دشـــوار، امـــا قابل فهـــم را به 
مردمـــش تقدیـــم كنـــد، ادبیاتـــی كه توســـط 
افـــرادی از زادگاهـــش قابـــل خوانـــدن و درك 
باشـــد.« این نویســـنده ۵۸ ســـاله ایـــن جایزه 
را به‌عنـــوان یـــك ســـیلی به صـــورت خودش و 
به ریشـــه‌های اجتماعـــی خود می‌بینـــد، زیرا 
اصلاً از مدرسه خوشـــش نمی‌آمد. او پسر یك 
كارگر كارخانه و یك زن نظافتچی بود. مووینیه 
می‌گوید:»مـــدت زمـــان زیادی طول كشـــید تا 
بفهمم یك نویســـنده می‌تواند در جایی غیر از 
پاریس، حتی دورتر از حومه شـــهر زندگی كند. 
حالا می‌گویم من از یك مجتمع مســـكونی در 

نقطـــه‌ای دورتر از حومه شـــهر آمده‌ام.«
 

چرا مووینیه؟
»خانـــه خالـــی« تنها یـــك رمان نیســـت؛ بلكه 
سندی ادبی اســـت كه به بررسی سكوت‌های 
خانوادگی می‌پـــردازد و در عمق ضمیر جمعی 
فرانسویان غوطه‌ور می‌شود. این اثر، آمیزه‌ای 
از رمـــان و تحقیـــق اســـت كـــه در آن می‌توان 
ســـبك خودزندگی‌نگاری، شجره‌نامه‌نویســـی 
و روایـــت تاریخـــی را به وضوح مشـــاهده كرد. 
مهم‌تر از همـــه، در این روایـــت می‌توان نقطه 
پیوند زبـــان، حافظه، تاریـــخ و درد را به‌ خوبی 
حس كـــرد. این كتـــاب به قـــدری همه‌جانبه 
اســـت كه مرزهـــای ژانرها را درهم شكســـته و 
داوران جایـــزه ادبی گنكور را وادار به تســـلیم 

در برابر ســـبك نوآورانه‌اش كرده اســـت.
ایـــن نویســـنده ۵۸ ســـاله، از زمـــان انتشـــار 
»خانـــه خالـــی« در ۲۸ آگوســـت امســـال )۶ 
شـــهریور( كه بـــه یكـــی از پرفروش‌تریـــن آثار 
تبدیـــل شـــد، به‌عنوان یكـــی از شـــانس‌های 
اصلی دریافت این جایزه شـــناخته می‌شد. او 
ســـرانجام با دریافت جایزه گنكور به رسمیت 
شناخته شـــد و ارزش ادبی آثارش بیشتر مورد 
توجـــه قرار گرفـــت. این جایزه اگـــر چه به یك 
رمان اســـتادانه تعلـــق می‌گیرد، اما ســـایر آثار 
نویســـنده برنده ایـــن جایزه و هـــر اثر جدیدی 
كـــه در آینـــده منتشـــر كند -چـــه رمـــان، چه 
نمایشـــنامه یا مقاله- در كانون توجه‌ها خواهد 
بود. نوشـــته‌های مووینیه به عمق سكوت‌ها، 
پوچی‌هـــا و فقدان‌ها نفوذ می‌کنـــد و با دقت 
به موشكافی‌شـــان می‌پـــردازد و به آنها شـــكل 
و معنـــا می‌بخشـــد. »خانـــه خالـــی« همچون 
آینـــه‌ای از روح انســـانی، ما را به تفكـــر و تأمل 
در مـــورد تجارب خودمان دعـــوت می‌کند و در 

نهایت، یادآور قدرت كلمات در ترســـیم تاریخ 
زندگی ما می‌شـــود.

البته شـــاید این انتخاب به ‌طور چشـــمگیری 
با اهـــداف جایـــزه گنكور كـــه مبنـــای آن »آثار 
داستانی« است در تضاد باشـــد؛ اما در دورانی 
كـــه ژانرهـــا آزادانـــه در حـــال ادغام شـــدن با 
هم هســـتند، چـــه كســـی می‌تواند شـــكایتی 
داشته باشـــد؟ »خانه خالی« یك پیروزی ادبی 
محســـوب می‌شـــود؛ اثری كه نشـــان می‌دهد 
چگونـــه رمـــان می‌توانـــد از دل ســـكوت‌ها، 
جهـــان تـــازه‌ای بســـازد. ایـــن روایـــت نشـــان 
می‌دهـــد ادبیـــات داســـتانی هنوز هـــم قدرت 
شفاف‌ســـازی و بیان حقایـــق نامرئی در طول 

زمان را دارد.
 

نویسنده تجربی
لوران مووینیـــه، ۷ ژوئیـــه ۱۹۶۷ در خانواده‌ای 
كارگـــری در شـــهر تـــور فرانســـه به دنیـــا آمد؛ 
پـــدرش كارگر كارخانه بـــود و زندگی خانوادگی 
او بیشـــتر زیر ســـایه زخم‌ها و دردهـــای پنهان 
و ناگفته‌هـــا شـــكل گرفـــت؛ زندگـــی‌ای خالی 
از گفت‌وگوهـــای زیبـــا. او برخـــاف بســـیاری 
از نویســـندگان نســـل خـــود بـــا تحصیـــات 
دانشـــگاهی و مـــدارج پرطمطـــراق بـــه عرصه 
ادبیات وارد نشـــد. نه اســـتاد دانشـــگاه شـــد، 
نـــه روزنامه‌نـــگار و نه فیلســـوف. او از مســـیر 
تجربه زیســـته، كار مـــداوم و شـــنیدن صدای 
انســـان‌های خاموش بـــه قله ادبیات رســـید.
عشـــق مووینیه به نویســـندگی خیلی زود آغاز 
شـــد. در ۸ ســـالگی، زمانی كه در بیمارســـتان 
بســـتری بود كتـــاب »یـــك شـــیطان كوچك/ 
Un bon petit diable« اثـــر كومتِـــس سِـــگور 
را به‌عنـــوان هدیـــه دریافـــت كـــرد. مطالعـــه 
این كتاب، جرقه‌ روشـــن شـــدن مســـیر ادبی 
زندگـــی‌اش شـــد. ســـال ۱۹۸۴ در مدرســـه 
هنرهای زیبـــای تور تحصیل كرد و ســـال ۱۹۹۱ 
مدرك هنرهای تجســـمی خود را دریافت كرد. 
اما در دانشـــكده ادبیات مدرن تحصیلاتش را 
نیمه‌كاره رهـــا كرد. در نهایت با دانش هنرهای 
تجســـمی و با تمركز بر زبان بـــدن، وارد قلمرو 
نویســـندگی شـــد. در تمامی آثـــارش تركیبی 
از دانش هنرهای تجســـمی با زبـــان و ادبیات 
به چشـــم می‌خـــورد. مووینیه پیـــش از جایزه 
گنكور، برنده جوایز مهـــم دیگری چون جایزه 
وپلـــر، جایزه كتـــاب اینتر و جایـــزه لوموند هم 
شـــده بود؛ اما گنكـــور او را از حاشـــیه ادبیات 

ممتاز بـــه مركز توجه‌ها كشـــاند.
از دیگر آثـــارش می‌توان به كتاب‌های »مردان/ 
 Dans la /؛ »در میان جمعیت»Des hommes
foule«؛ »ادامـــه دادن/ Cotinuer«؛ »نبـــودن 
 Quelque chose /چیزی كه عذابم می‌دهـــد
d'absent qui me tourmente«؛ »سراســـر 
جهان/ Autour du monde«؛ »داســـتان‌های 
شـــبانه/ Histoires de la nuit«؛ »تنهایـــان«؛ 
»تمـــام عشـــق مـــن/ Tout mon amour« و 
 Apprendre /آموختن تا بـــه پایان رســـیدن«
à finir« اشـــاره كـــرد. رمان »تمام عشـــق من« 
تنها اثری اســـت كه از این نویســـنده به فارسی 
ترجمه شـــده و مترجم آن آیدا شیرینی است. 
ایـــن كتاب از ســـوی انتشـــارات مهراندیش در 

ســـال ۱۴۰۱ روانه بازار كتاب شـــده است.
 

باستان‌شناسی احساسات
از نگاه بیبلـــی اوبس و دیگر منتقـــدان ادبی، 
 »Kolkhoz /شـــباهت‌هایی میان رمان »كلخوز
اثر امانوئل كارر؛ نویســـنده ۶۷ ســـاله با »خانه 
خالـــی« لـــوران مووینیـــه بـــه چشـــم می‌آید. 
كلخوز هـــم یكـــی دیگـــر از نامزدهـــای جایزه 
گنكور امســـال بود و هـــر دو رمـــان در رقابتی 
تنگاتنـــگ بـــرای بردن جایـــزه گنكـــور بودند. 
در هـــر دو اثر، مـــا با تصاویری وســـیع از زندگی 
خانوادگی روبه‌رو هستیم و خانواده، موضوعی 
اســـت كه در ایـــن دوره ادبی به‌ طـــور مكرر به 
چشـــم می‌خـــورد. در حالی كه مـــادر امانوئل 
كارر یـــك آكادمیســـین )عضـــو مادام‌العمـــر 
یـــك فرهنگســـتان( اســـت و خـــودش فرزند 
اشـــراف‌زادگان روســـی. لـــوران مووینیـــه امـــا 
پســـر خانواده‌ای از قشـــر كارگر اســـت و ریشه 
و شـــجره‌نامه‌اش بـــه روســـتای »دِكارت« در 
 »L'Indre-et-Loire /شهرســـتان »لَندر-اِ-لُـــوآر
برمی‌گردد؛ مكانـــی كه نویســـنده در آن بزرگ 

شـــده اســـت. در بیشـــتر رمان‌هـــای مووینیه 
دهكـــده‌ای بـــه نـــام لاباســـه وجـــود دارد كـــه 
مشـــخصات و توصیف‌هایش شـــباهت زیادی 
با »دكارت« دارد. می‌توان گفت لاباســـه نسخه 
ادبـــی ‌شـــده شـــهر كودكـــی مووینیـــه و محل 
صحنه‌پردازی‌های اصلی روایت‌های او اســـت؛ 
مكانـــی كه مثل خـــود رمـــان، پـــر از اتاق‌های 
تاریك، اشـــیای گم‌ شـــده، پیانوهای خاموش 
و رد پـــای ارواحـــی اســـت كـــه هنـــوز در خانه 
رفت‌وآمـــد می‌كننـــد. این دهكـــده همچنین 
دارای شـــباهت‌های زیـــادی بـــا شهرســـتان 

یوكناپاتافـــا در آثار فاكنر اســـت.
در واقـــع لاباســـه در ایـــن رمـــان خانـــهِ مرگ، 
زندگی، زخم، ســـكوت و موسیقی است. مثل 
خاكی كـــه همه چیـــز از آن آغاز می‌شـــود و به 
آن بازمی‌گردد. لاباســـه پس‌زمینـــه‌ رمان قبلی 
 »Histoires de la nuit /او »داستان‌های شبانه
)۲۰۲۰( نیز هســـت. برخی منتقدان معتقدند 
تریلر »داستان‌های شـــبانه« به سبك استیون 
كینگ نوشته شـــده، اما در عین حال با سبك 
كلـــود ســـیمون تركیب شـــده اســـت و همین 

ویژگـــی تقریبـــاً می‌توانـــد به‌عنـــوان بخـــش 
ناخـــودآگاه »خانـــه خالی« هم خوانده شـــود؛ 
رویكردی داســـتانی و حتی غریـــزی به تابویی 

كه در دل كتاب نهفته اســـت.
همچنیـــن الیزابـــت فیلیـــپ، معـــاون مدیـــر 
وزارت فرهنـــگ فرانســـه و مفســـر ادبـــی، این 
روح  باستان‌شناســـی  مثابـــه  بـــه  را  رمـــان 
دانســـته‌ اســـت. زیرا مووینیه در »خانه خالی« 
طـــوری تصویرســـازی کـــرده کـــه می‌تـــوان آن 
را »باستان‌شناســـی احســـاس« نامیـــد. ایـــن 
رمـــان، خانـــه خانوادگـــی رهاشـــده را بـــه یک 
فضـــای نمادیـــن تبدیـــل می‌کنـــد؛ مکانی که 
اشـــیا ســـخن می‌گویند؛ عکس‌ها حقیقت را 
پنهان می‌کنند؛ پیانوهای خاموش از گذشـــته 
می‌نالنـــد و ســـکوت از هـــر کلامـــی پرصداتـــر 
به گـــوش می‌رســـد. منظـــور از خانـــه در این 
رمان یـــک بنا با معماری خاص نیســـت؛ بلکه 
خانه‌ای از غیبت‌هاســـت؛ خانـــه‌ای که در آن 
پدر خودکشـــی کـــرده، مادر افســـرده شـــده، 
مادربزرگ حذف شـــده و نسل‌های گذشته به 
جای ترویج گفت‌وگـــو، تنها میراثی که برجای 

گذاشـــته‌اند »ســـکوت« است.
 

معمای ورودی کتاب
محور این کتـــاب یک راز خانوادگی اســـت که 
لوران مووینیه برای روایـــت آن، برای اولین بار 
از اول شخص »من« اســـتفاده می‌کند. پیش 
از این هم او خودش را پشـــت صداهایی غیر از 
صـــدای خودش پنهان کرده بـــود تا پیامدهای 
جنگ الجزایـــر را که پدرش تجربـــه کرده بود، 
تداعـــی کنـــد؛ در رمـــان »مـــردان« که ســـال 
۲۰۰۹ منتشـــر شـــد. یا روایت فاجعه ورزشـــگاه 
هیســـل در بلژیک که با عنوان رمان »در میان 

جمعیت« ســـال ۲۰۰۶ منتشر شد.
راوی در کتـــاب »خانه خالی« از خود می‌پرســـد 

قصه تاریکی
نگاهی به داستان‌های شبانه

ماجرای یک راز خانوادگی

از نظر الزامات زبان 
و موضوع انتخابی: 
میـــراث خانوادگی، 
ابتـــدا،  همـــان  از 
بـــه شـــکل خانه‌ای 
خالـــی و بی‌ســـکنه 
 ، بـــد می‌یا تجلـــی 
جایـــی کـــه راوی به 
دنبال مدال افتخار 
اجـــدادی  لژیـــون 
خود اســـت، که به ژول تعلق داشـــته؛ به 
خاطـــر فدا کردن جانـــش در راه میهن در 
طـــول جنـــگ؛ جنگی که باعث می‌شـــود 
بازماندگان بعدها به کســـانی که به جنگ 
بعدی می‌روند به دیده تمســـخر و تحقیر 
بنگرند ماننـــد پدر راوی کـــه حتی جنگ 
فرانســـه بـــا الجزایر را شایســـته نام جنگ 

نمی‌دانـــد.
از آنجا که هر ســـه نســـل خانواده به نوعی 
تحت‌تأثیر جنگ قـــرار گرفته‌اند، مووینیه 
بـــا حرکتی معکـــوس پیش مـــی‌رود؛ با زیر 
و رو کـــردن خرده‌ریزهـــا، اشـــیای قدیمـــی 
و حتـــی عطرهـــا؛ تـــا داســـتانی از زمـــان، 
وضعیت زنـــان و آداب و رســـوم آن زمان را 
توصیف ‌کند. او اول داســـتان را حول محور 
فیرمین، یک پدرســـالار که امپراطوری‌اش 
را بر اســـاس مزرعه‌ای پررونق در لاباسه بنا 

نهاده، متمرکـــز می‌کند.
راوی از ابتـــدا بـــه »خانه خالـــی« یا همان 

خانه اجدادی‌شـــان بازمی‌گردد که بیشتر 
از بیست سال رها شـــده است. در داخل 
ایـــن خانـــه پیانویـــی قدیمی، یـــک دراور 
کشـــویی بـــا ظاهـــر مرمـــری و لب‌پریده 
به چشـــم می‌خـــورد. روی آن یـــک مدال 
افتخـــار و قـــاب عکس‌هایـــی قـــرار دارد. 
این مـــکان سرشـــار از ردپاهـــای چندین 
نســـل قبل اســـت که با دو جنگ جهانی 
و زندگی روســـتایی اوایل قرن بیســـتم در 

فرانســـه گره خورده.
او دنبال کشـــف رازهای پنهان و تاریخچه 
خانواده‌اش می‌گردد تا دلیل خودکشـــی 
پـــدرش را بفهمد. به تدریج، سرنوشـــت 
در هـــم تنیـــده زنانـــی فراموش‌شـــده‌ را 
کشـــف می‌کنـــد؛ از جملـــه مادربزرگش 
ماری - ارنســـتین؛ پیانیســـتی که رویایش 
بـــا ازدواج اجباری به بـــاد رفته و دخترش 
مارگریت که مورد بی‌مهـــری مادرش قرار 

گرفت و رســـوایی به بـــار آورد.
نســـل به نســـل، زخم‌ها و انکارها و دردها 
منتقل می‌شوند و داســـتان دودمانی که 
مشخصه‌اش ســـکوت و فقدان است، در 
ایـــن روایت به وضـــوح نمایان می‌شـــود. 
ایـــن ماجـــرا، نـــه تنهـــا کاوشـــی در دل 
تاریـــخ خانوادگی، بلکه ســـفری به عمق 
احساســـات و تجربیات انســـانی است که 
در پس این ســـکوت‌های تلـــخ نهفته‌اند.
 منبع: مجله ادبی »تالارهای پاییزی
»Les Automn’halles /

 نقد و بررسی رمان خانه خالی

چـــرا در تمـــام عکس‌هـــا، چهـــره مارگریـــت، 
مادربـــزرگ پـــدری‌اش، پـــاک یا حذف شـــده یا 
هاشـــور خـــورده اســـت. دلیـــل چنیـــن حذفی 
چیســـت؟ لوران مووینیه از دل این معما، رمان 
خـــود را روایـــت می‌کنـــد و ریشـــه‌های کهـــن را 
جســـت‌وجو می‌کنـــد. مووینیـــه این پرســـش 
را بـــه نقطـــه ورود بـــه رمـــان ۷۵۰ صفحه‌ای‌اش 
تبدیـــل می‌کنـــد و بـــا ایـــن پرســـش بـــه قـــرن 
بیســـتم بازمی‌گردد و سرگذشت ســـه نسل را از 
پیـــش از جنگ جهانی اول تا دهـــه ۱۹۷۰ روایت 
می‌کنـــد. ســـؤال‌ بـــزرگ راوی بـــه ســـؤال‌های 
دیگر منتهـــی می‌شـــود: آیا خودکشـــی پدرش 
ریشـــه‌ای خانوادگی داشـــته؟ آیـــا زخم‌هایی که 
از نســـل‌های قبـــل منتقـــل شـــده، در نهایـــت 
بـــه او رســـیدند؟ این پرســـش، رمـــان را به اثری 
روان‌کاوانـــه تبدیل می‌کند؛ کتابی درباره انتقال 
ناخودآگاه آســـیب‌ها از نســـلی به نســـل دیگر.

 
سبکی نوآور و ترکیبی

این رمان اثرگذار بـــه راحتی در ذهن خواننده 
طنین‌انداز می‌شـــود، زیرا داستان آن می‌تواند 
با هر یـــک از ما ســـخن بگوید. ایـــن حقیقت 
بویـــژه زمانی روشـــن‌تر می‌شـــود کـــه مووینیه 
خاطـــرات خانوادگی خود را بـــا رمان‌هایی که 
خوانده است، از جمله آثار امیل زولا، گوستاو 
فلوبر، ژان اشـــنوز و دیگـــران، در هم می‌آمیزد 
و بدیـــن ترتیب، جذابیتی بـــرای تخیل جمعی 
بـــه وجود مـــی‌آورد. منتقـــدان ادبـــی در واقع 
ســـبک مووینیـــه را ترکیبی از ســـه نویســـنده 
مشـــهور می‌داننـــد: فلوبـــر بـــه خاطـــر دقت 
زبانـــی و وســـواس در جمـــات؛ زولا به خاطر 
نگاه ســـاختاری به خانواده و میراث؛ استیون 
کینگ: به دلیـــل پرداختن به تنش‌های روانی 
و فضاهای شـــبح‌وار. این ترکیب باعث شـــده 
آثار او هم بـــاب طبع نخبه‌پســـندهای معاصر 

باشـــد و هم جذابیت گســـترده پیدا کند.
نکته مهم دیگر زبان و قلم نویســـنده اســـت؛ 
جمـــات پرشـــمار و مســـحورکننده‌ای که هم 
موضوع و هـــم خواننـــده را در بـــر می‌گیرند و 
رها نمی‌کنند. ســـبک نوشـــتار مووینیه شامل 
ریتـــم، تنفـــس و زمان‌هایـــی اســـت که کش 
می‌آینـــد. او از ســـال ۲۰۰۰ به بعـــد خالق زبانی 
محســـوب می‌شـــود که ویژگی‌های مشخصی 
دارد: جمله‌هـــای بلند با توقف‌هـــای ناگهانی؛ 
کنـــد شـــدن و کش‌آمـــدن زمـــان؛ تمرکـــز بر 
ریتم و تصویر؛ شـــنیدن ســـکوت میان واژه‌ها؛ 
بازگشـــت‌های متوالـــی و چرخـــش حول یک 
احســـاس؛ فرو رفتـــن در جزئیاتـــی که تبدیل 
به مرکز معنا می‌شـــوند. او خود درباره ســـبک 
نوشـــتارش می‌گویـــد: »برای مـــن، اصل ریتم 

اســـت، نه توصیف.«
ایـــن زبـــان، لایه‌هـــای احســـاس را آرام‌آرام 
می‌شـــکافد؛ مثـــل دوربیـــن ســـینمایی کـــه 
بی‌وقفه روی یک جای زخم زوم کرده باشـــد. 
این رمان هم با بازگشـــت تدریجی به گذشته، 
زنده کـــردن اجداد و اشـــیا، از طریـــق جادوی 
نوشـــتن به راز خودکشـــی پدر راوی می‌پردازد. 
این جســـت‌و‌جو برای رســـیدن بـــه حقیقت، 
عمیقاً تأثیرگذار است. حقایقی مثل تنهایی، 
فقر، خشـــونت پنهـــان در ســـاختار خانواده، 
بـــار مراقبت‌‌هـــا و ســـکوتی کـــه گاه شـــدیدتر 
و ویران‌کننده‌تـــر از جنگـــی مردانـــه تجلـــی 
می‌یابـــد. به همیـــن دلیل »خانـــه خالی« یک 
رمان فمینیســـتی نیز محسوب می‌شود، حتی 
اگر نویســـنده چنین ادعایی نداشـــته باشـــد.
جمله‌های شکســـته هـــم به امضای شـــخصی 
نویســـنده تبدیـــل می‌شـــوند. در بســـیاری از 
صفحـــات، جملـــه به‌صـــورت ناگهانـــی قطـــع 
می‌شود؛ گویی کســـی وسط حرف راوی پریده؛ 
یا فکری تـــازه به ذهنش آمده؛ یا زخمی قدیمی 
دوبـــاره ســـر بـــاز کـــرده. ایـــن »شکســـتن‌های 
ناگهانـــی«، فـــرم ظاهـــری را بـــا محتـــوا پیوند 
می‌زند؛ چرا کـــه روایت زخم‌خـــورده باید زبانی 

مطابق خود داشـــته باشـــد.
اشـــیا در زبـــان مووینیه بـــه ابزارهـــای حافظه 

تبدیل می‌شـــوند. در »خانه خالی« اشیا مانند 
شـــخصیت‌ها رفتـــار می‌کنند: پیانـــوی ماری-
‌ارنستین، روسری زرد؛ دراور مرمری لب‌پریده، 
عکس‌هـــای هاشـــورخورده، کرکره‌هایـــی که 
خانـــه را از نور روز می‌ترســـانند. این اشـــیا، در 
جهان مووینیه ابزار یادآوری و اشـــاره هســـتند 
و بـــه موجوداتـــی زنـــده تشـــبیه می‌شـــوند که 
حافظـــه را فعال می‌کنند. ایـــن کتاب از جنبه 
دیگـــری هم قابـــل تحســـین اســـت؛ توانایی 
لوران مووینیه در تمرکز روی فضاها که شـــامل 
فضاهای فیزیکی، روانی، جغرافیایی و تاریخی 
می‌شـــود. او با دستمایه قرار دادن این فضاها، 
داســـتانی را خلق کـــرده که در اعمـــاق وجود 
انســـان نفـــوذ می‌کنـــد و خواننـــده می‌توانـــد 
احساســـات و تجربیـــات را با ظرافـــت و دقت 

تجســـم و لمس کند.
 

اثر کلاسیک معاصر
»خانه خالـــی« یک اثر کلاســـیک اســـت؛ زیرا 
بـــه وضوح ســـه عنصـــر اصلـــی این ســـبک را 
همزمـــان در خـــود دارد: وســـعت تاریخی که 
شـــامل روایت سه نســـل، دو قرن و دو جنگ 
بزرگ اســـت. این رمان همچنین عمق روانی 
قابـــل توجهـــی دارد و بـــه کاوش زخم‌هـــای 
انتقالـــی از گذشـــته می‌پـــردازد. زیبایی زبان 
کلاســـیک در ایـــن اثر به شـــکلی موســـیقایی 
تجلـــی یافتـــه و فضاهای روشـــن و تاریک را به 
طرز هنرمندانه‌ای به تصویر کشـــیده اســـت. 
ایـــن ترکیـــب دقیقـــاً ویژگی‌هایـــی اســـت که 
ادبیات کلاســـیک فرانســـه را تعریـــف می‌کند 
و آن را در زمـــره آثار ماندگار قـــرار می‌دهد. در 
این رمان با ســـبک زندگی ســـه نسل گذشته 
از اقشـــار متوســـط فرانســـه آشـــنا می‌شویم. 
ابتـــدا، خواننـــده بـــا زوجـــی همراه می‌شـــود 
کـــه آنهـــا را با نـــام فیرمیـــن پروســـت و زنی با 
عنوان »مســـئول پختـــن مرباها و رفـــو کردن 
جوراب‌هـــا« می‌شناســـد. ایـــن ماجرا تـــا ۴۰۰ 
صفحه ادامه دارد و ناگهان اســـم کوچک این 
زن که در بلنـــد مدت نادیده گرفته می‌شـــد، 
فاش می‌شود. پروســـت‌ها نه دهقان هستند 
و نه بـــورژوا، بلکه مالک زمین‌هایی هســـتند 
که از اجدادشـــان به ارث برده‌اند و بر لاباســـه 
ســـلطه دارند. دخترشـــان، ماری-ارنســـتین، 
ملقب بـــه »بولـــه دور«، خیلی زود اســـتعداد 
درخشـــان خـــود را در پیانـــو نشـــان می‌دهد. 
او عاشـــق معلـــم خـــود، فلورنتیـــن کابانل، با 
ظاهـــری شـــیک و دلفریـــب می‌شـــود. اما به 
خواســـت فیرمین، بـــا ژول، کارمنـــد کارخانه 

چوب‌بـــری پـــدرش، ازدواج می‌کند.
مارگریت متولـــد ســـال ۱۹۱۳ در واقع حاصل 
ایـــن ازدواج برنامه‌ریزی ‌شـــده اســـت. وقتی 
ژول در جنگ کشـــته شـــد، این دختر کوچک 
تنها ســـه ســـال داشـــت. مارگریت، بی‌پدر و 
بی‌محبـــت مـــادرش، بی‌هدف و ســـرگردان 
بزرگ می‌شـــود. این ماجرا به ســـقوط اخلاقی 
او در دوران اشـــغال - هم بـــرای خودش و هم 
برای خانواده پروســـت - منجر شـــد. دو جنگ 
جهانـــی تقریبـــاً به طـــور کامل از نظـــر راویان 
غایـــب اســـت. چرا کـــه تقریبـــاً همـــه چیز از 
نـــگاه زنانـــی روایت می‌شـــود کـــه در روســـتا 
باقی مانـــده بودنـــد؛ زنانـــی که زندگی‌شـــان 
جنگ‌هـــای خامـــوش و درگیـــری در میـــدان 

نبـــرد با زندگـــی بود.
همچنین در این کتاب، ترس آزاردهنده لوران 
مووینیه، ترســـی که او هرگز با آن روبه‌رو نشده 
بـــود، وجود دارد: خودکشـــی پـــدرش. آیا آنچه 
پیـــش از آن اتفاق افتاده بـــود - ازدواج اجباری 
ماری-ارنستین، زندگی از هم پاشیده مارگریت 
- می‌توانســـت منجـــر به اقـــدام پدرش شـــده 
باشـــد؟ او در »خانـــه خالی« می‌نویســـد: »انگار 
همه چیز نتیجـــه مانند نوعی منطـــق ریاضی، 
خامـــوش و بی‌رحمانه بود که قبـــل از تولد او، 
بـــا منطق مـــادرش، مارگریت، یا حتـــی قبل از 
آن، بـــا ژول، پدربزرگـــش، یا بـــا مادربزرگش، 

ماری-ارنســـتین، در حرکت بود.«

‌داستان‌های
شبانه

Histoires 
de la nuit

راضیه خوئینی
گروه كتاب

جوایز ادبی

خانه خالی
Laurent Mauvignier :نویسنده 

لوران مووینیه
Minuit :انتشارات 

 تعداد صفحات: 752 صفحه
 قیمت: 25 یورو

La Maison vide

مردان

تمام عشق من

در میان جمعیت

 آموختن تا
به پایان رسیدن

 نویسنده: 
Laurent Mauvignier

لوران مووینیه
 انتشارات:

Minuit 
 تعداد صفحات:

 608 صفحه
 قیمت: 24 یورو

در رمان »داســـتان‌های شـــبانه« لـــوران مووینیه که 
ســـال ۲۰۲۰ منتشـــر شـــد، ما بـــه دنیـــای ماریون و 
دختـــرش آیـــدا وارد می‌شـــویم، جایی که هر شـــب 
ماریون داســـتان‌هایی را برای آیـــدا می‌خواند. این 
داســـتان‌ها گاهی ترســـناک هســـتند، اما ماریون با 
لحـــن خنـــدان و پرشـــوری، تلاش می‌کنـــد هرگونه 
خطـــر را از دخترش دور کنـــد. آیدا اگرچـــه وانمود 
می‌کند کـــه از این داســـتان‌ها نمی‌ترســـد، اما آنها 
بـــه طرز مرمـــوزی وارد رویاهایش می‌شـــوند و گاهی 
او را بـــا لـــرز از خـــواب بیـــدار می‌کنند. اما آیـــدا، با 
شـــجاعت، اجـــازه نمی‌دهـــد کـــه تـــرس و اژدهای 
داســـتان‌ها او را از پـــا درآورند و بـــا دندان‌هایش به 

آنها حملـــه می‌کند.
مـــا بـــه زندگـــی خانوادگـــی ســـاده و آرام خانـــواده 
برگونـــی در دهکـــده »تروا-ژون-فـــی« در »لاباســـه« 
یـــک همســـایه دارنـــد،  می‌پیوندیـــم. آنهـــا تنهـــا 
کریســـتین، هنرمند ســـابق مـــد که به حومه شـــهر 
تبعید شـــده اســـت. در ایـــن ناکجاآبـــاد، جایی که 
هیچ‌کس درباره‌اش صحبـــت نمی‌کند و هیچ چیز 
برای دیدن یا انجام دادن وجود ندارد. کریســـتین، 
بـــه همـــراه ســـگش راجـــا، روزهایـــش را در آتلیـــه 
نقاشـــی‌اش ســـپری می‌کند. آیـــدا بعدازظهرهایش 
را در خانـــه خاله‌اش می‌گذراند و منتظر بازگشـــت 
والدینش می‌ماند. پدرش، پاتریس کشـــاورز است 
و مـــادرش، ماریون در یـــک چاپخانـــه کار می‌کند.
یـــک روز، در حالـــی که آیـــدا، پاتریس و کریســـتین 
در حـــال آمـــاده کردن وســـایل جشـــن تولـــد برای 
غافلگیری ماریون هســـتند، راجا بـــه طرز مرموزی 
ناپدید می‌شـــود و ســـه غریبـــه در اطـــراف دهکده 
دیده می‌شـــوند. رمـــان به ســـرعت ما را بـــه داخل 
این درام خانوادگی می‌کشـــاند، جایـــی که رازهایی 
از گذشـــته در طـــول یک شـــب نشـــینی بـــه صرف 
شـــام آشـــکار می‌شـــوند و تنش‌هـــا بـــه تدریـــج به 
یـــک نمایش واقعـــی از فاجعـــه تبدیـــل می‌گردند. 
این تنـــش، نه تنهـــا روایـــت را پیش می‌بـــرد، بلکه 
خواننـــده را در حالت تعلیق نگه مـــی‌دارد و به نظر 
می‌رســـد که تمـــام آثار لـــوران مووینیـــه در اینجا به 

اوج خود می‌رســـند.

تسلط بر داستان‌سرایی
مووینیـــه در این رمـــان نیز با نثری پختـــه، به توصیف 

مناظر، فضاها و شـــخصیت‌ها می‌پردازد.
ی  ن‌ها ســـتا ا د « ر  د
شـــبانه«، او قلـــم خـــود 
نـــش  ا تو تمـــام  بـــا  ا  ر
بـــه کار می‌گیـــرد و بـــه 
شـــگفت‌انگیزی  ز  طـــر
قـــدرت ادبـــی خـــود را 
بـــه نمایش می‌گـــذارد. 
و  طولانـــی  ت  جمـــا
کشـــیده، احساسات و 
هیجانات شـــخصیت‌ها 
را بـــه وضـــوح منتقـــل 
می‌کننـــد و این نوشـــته 
علیـــه  اســـت  نبـــردی 
ناگفته‌ها، برای افشـــای 
حقیقتی سرکوب‌شده.
بـــر  نویســـنده  تســـلط 
ســـبک و روایت در این 
رمان به وضوح مشهود 
بـــه  مووینیـــه  اســـت. 
بررســـی پیچیدگی‌های 
شـــخصیت‌های عـــادی 
ر  د کـــه  د  ز ا د می‌پـــر
مواجهـــه بـــا فاجعه‌ای 
در حال وقـــوع، با خود 
و گذشته‌شـــان دســـت 
و پنجـــه نـــرم می‌کنند. 
بـــه زیبایـــی نشـــان  او 
یـــن  ا کـــه  هـــد  می‌د
فاجعـــه چـــه معنایـــی 

بـــرای شـــخصیت‌ها دارد و هـــر یـــک چـــه واکنشـــی 
نشـــان می‌دهنـــد. در این رمـــان، تنـــش و تعلیق به 
گونه‌ای طراحی شـــده اســـت که خواننده را بشـــدت 

درگیـــر می‌کنـــد. 
مووینیـــه با اســـتفاده از تکنیک‌های روایـــی، ما را در 
مواجهـــه بـــا درام ناتـــوان می‌کند، زیرا حتـــی قبل از 
وقـــوع رویدادها، مـــا می‌دانیـــم چه اتفاقـــی خواهد 
افتـــاد. ما به عنوان خواننده، به تماشـــاگرانی تبدیل 
می‌شـــویم که در حال مشـــاهده رویدادها هســـتند، 
و نوعـــی حـــس ناامیـــدی مـــا را بشـــدت درگیـــر این 

ماجـــرا می‌کند.
 

خانواده و ارتباطات خاموش
در این داســـتان، خانـــواده برگونی بـــا چالش‌های 
ارتباطی متعـــددی مواجه اســـت. تلاش‌هـــای آنها 
برای برقراری ارتباط، بیشـــتر به یـــک تعهد اخلاقی 
شـــبیه اســـت تـــا کارکـــردی واقعـــی. در ایـــن فضا، 
ســـکوت و عـــدم ارتباط بـــه وضوح حس می‌شـــود. 
هر شـــخصیت در تلاش اســـت تا از طریـــق نگاه‌ها 
ارتبـــاط برقـــرار کنـــد، امـــا حتی ایـــن وسوســـه نیز 

بی‌نتیجـــه می‌مانـــد.
مووینیـــه بـــا نگاهـــی عمیق بـــه روابـــط انســـانی و 
چالش‌هـــای آن، توانســـته اســـت رمانـــی خلـــق 
کنـــد کـــه در آن احساســـات و تجربیـــات عمیـــق 
شـــخصیت‌ها، در کنـــار فاجعـــه‌ای که بر آنها ســـایه 
افکنـــده، بـــه زیبایی بـــه تصویر کشـــیده شـــود. در 
نهایت، »داســـتان‌های شـــبانه« لـــوران مووینیه نه 
تنها یـــک رمان جـــذاب، بلکه نوعـــی کاوش عمیق 
در دنیـــای احساســـات، ارتباطات و فاجعه انســـانی 
اســـت. این اثر، به ســـبب قدرت داستان‌ســـرایی و 
توانایی نویســـنده در ایجاد تنـــش و تعلیق، به یکی 
از آثار برجســـته ادبیات معاصر تبدیل شـــده است. 
لـــوران مووینیه بـــا این رمـــان، بار دیگـــر توانمندی 
خـــود را در خلق داســـتانی عمیـــق و تأثیرگـــذار به 

اثبات رســـانده است.

لوران کاشارد
نویسنده و 

منتقد ادبی 
فرانسوی


